
 

  
  
  

   حيث التفاتي ادراك حسيي باره در بررسي و نقد ديدگاه ابن سينا
 

  *مرتضي عرفانيدكتر 
  

  چكيده
 مضاف ، نه اعتباري،اي واقعي كه ادراك به اضافه حيث التفاتي ادراك يعني اين

طرفداران حيث التفاتي براين باورند كه حيث التفاتي . به مدركي مغاير با خود است
 عقلي و حتي ادراك او خيالي،  اعم از حسي،،مامي ادراكات انسانويژگي لاينفك ت

 سرآغاز تمام ادراكات انسان را ادراك حسي ها آن زيرا .نسبت به ذات خويش است
  .نددان ميو ادراك حسي را مبتني بر حيث التفاتي 

 ،ددان ميمضاف به معلوم بالعرض  ابن سينا ادراك حسي را داراي حيث التفاتي و
 تحقق ،به نظر وي. شمارد مي خصوصيت را ويژگي لاينفك هر نوع ادراكي ناما اين
علم به ذات  او. بدون حيث التفاتي و ارتباط با معلوم بالعرض هم ممكن استادراك 

د كه نه بر حيث دان مياي از ادراك   نمونه) انسان معلق در فضاي بر اساس نظريه(  را
وي . ه بر مجرد بودن مدركِ آن استوار است بلك،التفاتي و ارتباط با معلوم بالعرض

ياي ؤ مانند ادراك عقلي و ر،علاوه بر علم به ذات در بعضي از مراتب علم به غير
علم را كيفيت  او. ددان ميصادقه نيز علم انسان را متكي به ارتباط با معلوم بالعرض ن

به نظر  .نه ذاتيد دان مي اما اضافي بودن علم را عرضي ،ددان مينفساني ذات الاضافه 
  . علم است تجرد از ماده است نه حيث التفاتي آنچه ذاتيِ،وي

 ،سينا بر اين باور است كه قوام ادراك به يك امر سلبي خلاف ابن نويسنده بر
ادراك ذات به ظاهر با اين  . بلكه به همان حيث التفاتي است،چون تجرد از ماده هم

اي  اضافه مدركِ همان مدرك است و ، زيرا در ادراك ذات،قول در تعارض است
 ي ارائه مل بيشتر در معناي ادراك وأ اما با ت، برقرار نيستها آنواقعي ميان 

  .ساخت اين تعارض را برطرف توان مي ،تفسيري درست از چگونگي ادراك ذات
  .تجرد از ماده -4 ،ادراك ذات -3 ،حسي ادراك -2 ،حيث التفاتي -1 :ي كليديها واژه
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  م حيث التفاتيمفهو. 1
بار مرحوم    است كه اولينintentionality  ي ژهمعادل فارسي وا» حيث التفاتي«

و پس از او )  دكتر احمد فرديدي ، حاشيه137 :، ص10(دكتر احمد فرديد آن را به كار برد 
 ي هاي طولاني و نسبتاً پيچيده در فلسف اين واژه تاريخچه. هاي فارسي رواج يافت در ترجمه

، مصطلح 1 برنتانوفرانتس، هاي استادش  از آموزهتأثيرادموند هوسرل آن را به .  داردغرب
كار ه  اين اصطلاح را ب، خود،برنتانو . غرب رايج شدي بود كه در فلسفه پس از او ساخت و

 كه يك فيلسوف ،او. داد  فلسفي او را تشكيل ميي ه ولي مفهومش اساس انديش،برد نمي
» ذهني« به معني intentional قرون وسطايي ي ه از واژآيد، مير شماه مدرسي جديد ب

  به قول فيلسوفان مدرسيِ، مدركي است كهي باره هر ادراكي در،به نظر او. كرد مياستفاده 
اش بر   در مقدمه3 پيتر سيمونزي هبه گفت. )88: ، ص13( دارد 2»وجود ذهني «،قرون وسطي
، اثر معروف برنتانو، فيلسوفان مدرسي قرون 4ربيعلم النفس از ديدگاهي تجچاپ جديد 
از طريق آن را  بلكه ،اند ها نگرفته  را بدون واسطه از يونانيintentional ي هوسطي واژ

 يعني ، لاتيني اين واژهي هريش. اند كرده اسلامي اخذ و به زبان لاتين ترجمه ي هفلسف
intentio،فارابي و ابن ي هدر فلسف» قولمع«و » معني« اصطلاح ي ه كوششي براي ترجم 

 ،intending و intention با intentionality بنابراين ).xix :، ص14(سينا بوده است 
 دارد و ارتباطي ن هيچ،است» قصد كردن«و » قصد« انگليسي به معني ي هكه در زبان روزمر

  . اشتباه است5مترجمين از سوي برخياز  »قصديت« آن به ي هترجم
 داند  مي، از جمله ادراك، هر فعل نفسانيي ه كه آن را خصيص ـحيث التفاتيبرنتانو از 

د، به اين كن مي ياد direction toward و  eference to نخست با تعابيري چون ـ
سپس او . )88 :، ص13(ركي است و معطوف به آن است  مدي بارهمعني كه هر ادراكي در
 يعني mental relation اين خصيصه را ،يدافزا  كتابش مي1911در مطالبي كه به چاپ 

 جمله از(د كه تمامي افعال نفساني انسان كن مينامد و تصريح  مي»  نفسانيي هاضاف«
 ي همقول «ي باره ارسطو دري ه اين بحث را به نظريي هاو نخست پيشين. اند »اضافي«، )ادراك
هاي ديگر مورد بررسي  افهرا با اض»  نفسانيي هاضاف«گرداند و سپس تفاوت   برمي6»اضافه

 intentionality  ي ه اگرچه ترجم،اساس اين مطالب  بر.)271 :همان، ص(دهد  قرار مي
تر  مناسب» اضافي بودن«يا » ضاف بودنم« آن به ي هترجم ، صحيح است»حيث التفاتي«به 

  .رسد به نظر مي
 و نه از »ذهني« به معني قرون وسطايي intentionalنه از Intentionality  پس

مأخوذ است، بلكه هوسرل حيث التفاتي ادراك را كه جان » قصدي«متداول  آن به معني
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بود  intentional نامأنوس ي هكه در كلمات او ملازم با واژ كلام برنتانو بود به مناسبت آن

intentionality  نامد مي.  
 را تحت ك ادراك اين نيست كه ادرامنظور از حيث التفاتي يا همان مضاف بودنِ

 ارسطويي ي گانه  اضافه قرار دهيم و اضافه را كه جنس عالي و يكي از مقولات دهي همقول
 ،در مقابل ابن سينارازي   وقتي فخر، اسلاميي همثلاً در فلسف. است در تعريف آن اخذ كنيم

 ،آورد  سخن از اضافه بودن علم به ميان مي،ددان مي كيف نفساني ي هكه علم را تحت مقول
 ي ه زيرا نظري،گويد تفاتي يا مضاف بودن ادراك سخن مي گفت كه او از حيث التوان مين

 بلكه براي تأكيد بر اهميت ،نيستاي براي بيان تعريف منطقي ادراك  حيث التفاتي نظريه
 اسلامي ي هكه در فلسف ـ ذات الاضافه بودن علم اما .طه با مدرك در فرايند ادراك استراب

 كيفيت گويند علم  وقتي مي،اين رو  از. علم است حقيقتر از اضافه بودن غي ـمصطلح است
 همان حيث التفاتي يا مضاف بودن علم  گفت كه مرادتوان مي نفساني ذات الاضافه است

. كه بخواهند آن را در مقابل قول به كيف نفساني بودن علم قرار دهند  بدون اين،است
  از حيث التفاتي يا مضاف بودن علم،ندا  متضايفان علم و معلومگويند ميچنين وقتي  هم

  .گويند سخن مي
 بسيار حائز اهميت است  توجه به اين نكته،ديگر براي جلوگيري از خلط مباحث با يك

 ي ه اضافه و رابط، مراد از اضافه و رابطه ميان علم و معلوم، حيث التفاتيي هكه در نظري
 و ندا  مضاف و مضاف اليه مغاير باهم، واقعيي هفدر اضا.  اعتباريي هواقعي است نه اضاف
 مضاف و مضاف اليه يكي هستند و ، اعتباريي ه اما در اضاف، متفاوت استرابطه ميان دو امرِ

د علم و معلوم بنابراين كسي كه معتقد به اتحا.  برقرار استها آناي اعتباري ميان  اضافه
 طرفدار توان مي او را ن، معلوم سخن بگويد رابطه و اضافه ميان علم و حتي اگر از،باشد
 ي ه اعتباري است نه اضافي ه زيرا مراد او از اضافه، اضاف، حيث التفاتي دانستي هنظري

   .واقعي
اي   به اضافه ادراك به اين معني است كه ادراك حيث التفاتيِ، به آنچه گفتيمبا توجه

 همان جا اين منظور از مدرك در .است  مضاف، به مدركي مغاير با خود، نه اعتباري،واقعي
 ، حيث التفاتيي ه بنابراين در نظري.معلوم بالعرض در اصطلاح فيلسوفان اسلامي است

رايند ادراك ايفا  خارجي پيرامونمان نقشي اساسي در فيهاي بالعرض و اشيا ارتباط با معلوم
آيا تمامي ادراكات انسان  كه  پاسخ داد نيزاما بايد با صراحت بيشتر به اين پرسش. كند مي

  مبتني بر اين ارتباط و اضافه است؟  
ات هم اساس تمامي ادراك  هم آغاز و، غربي هپردازان حيث التفاتي در فلسف نظريه

 معتقدند ادراك حسي داراي حيث التفاتي ند و از آن رو كهدان ميانسان را ادراك حسي 
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 را به آن م هر نوع ادراكياقوهند و د يم مي اين ويژگي را به تمامي ادراكات انسان تعم،است
 معيار مناسبي ، كه يك امر سلبي است،را» هد از مادتجرّ« برنتانو ،اين اساس بر. نددان مي

د و حيث التفاتي را كه يك معيار ايجابي است دان ميبراي تفكيك ادراك از غير ادراك ن
  .سازد ن آن مينشي جاي

  
  اك حسيابن سينا و حيث التفاتي ادر. 2

 :ص ،3( ددان  مي همان حصول صورت معلوم نه خود معلوم در نفس           ابن سينا ادراك را   
ادراك شيء يعنـي تمثـّل يـافتن حقيقـت آن در ادراك              ،بر اساس عبارت ديگري از او      ).82

كننده    يعني چيزي كه مثل حقيقت شيء است و مباين با آن نيست در درون ادراك               ؛كننده
الـذات   حاصـل در ذهـن را ابـن سـينا معلـوم ب             اين صورت  ).41 :، ص 1 :، ج 12(نقش بندد   

 امـا آن شـيئي      ، نيـست  آن چيزي جز     معلوم حقيقي است و علم هم      ،نامد كه به نظر وي     مي
معلوم حقيقي خود آن صـورتي اسـت         «: صورت صورت آن است معلوم بالعرض است       نكه اي 

 »ن است معلوم بـالعرض اسـت   صورت آ، اما چيزي كه اين صورتكه در ذهن تو نقش بسته  
  ).189 :، ص3(

 صـورتي ذهنـي و       بلكـه  ، حقيقي شيء خـارجي نيـست       محسوسِ در ادراك حسي نيز   
اين گفته كه شيء خارجي را احساس كردم بـه           «:سينا   به قول ابن  . دروني از آن شيء است    

 آنچـه   ،اين اسـاس    بر ).85 :، ص 1(» اين معني است كه صورت آن در حس من تمثل يافت          
 ،159 :صص ـ،  2(  صورت انطباعي و شبح جسم است      كنيم ادراك مي  بينايي خود    ي  ه با قو  ما

 كه يك كيفيت نفساني است نه صورت و كيفيـت جـسماني كـه            )58 :ص ،1  و 162 و   160
پس ادراك همان مـدرك بالـذات و احـساس همـان محـسوس              . خارج از نفس مدركِ است    

 يعنـي شـيء موجـود در        ، بـه معلـوم بـالعرض      بالذات مضاف هاي   اما اين معلوم   ،بالذات است 
هاي حاصل در ذهن از رابطه بـا         صورت «:يعني تأكيد بر حيث التفاتي ادراك     ند و اين    ا  خارج

  ). 95 :ص ،2( »شوند  يا بالفعل با شيء خارجي جدا نمي بالقوهي هذهن و رابط
علم مانند گويد اتصاف عالم به  او در بيان مضاف بودن يا همان حيث التفاتي علم مي

 زيرا جسم با سفيد شدن، به امري خارج از خود مضاف ،اتصاف جسم به سفيدي نيست
گردد و اين از آن روست كه   اما عالم با حصول علم، به معلوم خارجي مضاف مي،شود نمي

علم حالتي در نفس است كه در  ،پس در واقع«:  كيفيتي اضافي است،علم بر خلاف سفيدي
س علم مانند سفيدي پ. شود  لحاظ مي باشد،كه همان معلوم از خارج، رابطه با چيزي ،آن

 سفيدي به چيزي سفيد با: كه تفاوتي با سفيدي دارد  جز آن استي خارجدر جسم شيئي
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كه همان معلوم   خارج، در در حالي كه عالم با صفت علم به امري،شود  خارج مضاف نميدر

  ).187 :ص همان،( 7»شود باشد، مضاف مي
و در طرف راست ) ابوت( اتصاف انسان به علم مانند اتصاف او به پدري ،رف ديگراز ط

 شده ها آناند نه كيفيتي كه اضافه عارض   خود اضافهها آن زيرا ،هم نيست) تيامن( بودن
 نيست كه در انسان به وجود آيد سپس اضافه  كيفيتي،چون علم پس پدري هم «:باشد

اند نه كيفيتي كه اضافه   عين اضافهبلكه آن دو؛ ست بودن را در طرف و نيزعارض آن گردد
   ).همان(8»عارض آن شده باشد

  اين اضافه مستقيماً در اتصاف انسان به تيامن و ابوت، خود، ابن سيناي هبه عقيد
 و به تبع علم، شود مي، اضافه عارض علم شود، اما در اتصاف او به علم ميعارض انسان 

اليه، اتصاف انسان به تيامن و ابوت هم   مضافي با انتفا، در اولي.گردد عارض انسان مي
 توان مي ن، يعني معلوم خارجي،اليه  مضافياما در اتصاف انسان به علم، با انتفا. منتفي است

 زيرا ممكن است معلوم بالعرض از اتصاف انسان به علم هم منتفي است،نتيجه گرفت كه 
 بلكه ،پس علم اضافه نيست. باقي باشد) علم(آن  ولي صورت ذهني ،ميان رفته باشد

ء المعلوم   إلى الشىإنّ العالم إنما يصير مضافاً«: شود ميكيفيتي است كه اضافه عارض آن 
 كالحال فى التيامن و التياسر الذي إذا تغير ة تحصل فى ذاته، و ليس الحال فى العالميةبهيأ

، أعنى ة إلا نفى هذه الإضافة كانت له هذه الإضاف فيمنةالأمر الذي كان متيامنا لم يتغير هيأ
 فى المضاف و المضاف إليه، كالحال فى العاشق و ة قد تكون بهيأةالتيامن، فإن الإضاف

فإن العالم يبطل علمه .  كالحال فى التيامنةالمعشوق و العالم و المعلوم، و قد لا تكون بهيأ
 ثم ة بسببها، و المتيامن لا تبطل منه هيأ بينه و بين المعلومة كانت الإضافةببطلان هيأ

 التي فى العالم و العاشق، لا ة لتلك الهيأة، عارضة بالحقيقةيبطل ببطلانها التيامن، فالإضاف
  ).13 :ص ،2( »ة هى نفس الإضافةأن تلك الهيأ

 دريافت كه ابن سينا ادراك را داراي حيث التفـاتي و            توان  مي به وضوح    ،از اين عبارات  
 اما آيا اين بدان معني است كه وي قوام ادراك را به             ،ددان  ميضاف به مدرك خارجي     آن را م  

 ياشـيا  بـا     او  بـدون ارتبـاط    ، براي انسان   ادراك  تحقق د و معتقد است كه    دان  مياين ويژگي   
 ما ابتدا ايـن موضـوع را در         ،پذير نيست؟ براي پاسخ به اين پرسش       امكان  پيرامونش خارجيِ

 ، گفت كه در ادراك حـسي      توان  ميآيا از نگاه ابن سينا      . كنيم سي مي مورد ادراك حسي برر   
 ي ادراك حسي را بـدون ارتبـاط بـا اشـيا           توان  ميآيا   قوام ادراك به حيث التفاتي آن است؟      

  خارجي در نظر گرفت؟
 اما ايـن اضـافه و       ،ست معتقد ا   به حيث التفاتي و مضاف بودن ادراك حسي        ابن سينا   

 ـا مقوم ادراك حسيارتباط با شيء خارجي ر  ـنـد ا  مقـوم نـوع  طور كـه جـنس و فـصلْ     آن    
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 بـر ادراك     عـارض   را  ايـن اضـافه    ي كـه از او نقـل كـرديم،         عبـارات  بـر اسـاس     بلكه ،ددان  مين

يم كـه معتقـد     يم حيث التفاتي را مقـوم ادراك حـسي بـدان          توان  ميما در صورتي    . پندارد مي
 امـا ابـن سـينا چنـين         ،ارجي اسـت   ارتباط مستقيم مدركِ با شـيء خ ـ       باشيم ادراك حسي  

نـدي پـيش از ادراك و از سـنخ           فراي  را او ارتباط مستقيم بـا شـيء خـارجي        . اعتقادي ندارد 
يعني اندام جـسماني مـا و شـيء خـارجي برقـرار              ،د كه ميان دو شيء مادي     دان  مياي   رابطه
بنـدد    صورتي از شيء خارجي در نفس مدركِ نقش مي         ،پس از اين تأثير و تأثر مادي       .است

 پس از نقـش  .حسي گويند ادراك  پيش از آن،ي  نه به مرحله، صورتكه به اين نقش بستن    
 يعني ادراك حسي حيث التفاتي      ،شود  مي  صورت ، اضافه عارض آن   بستن آن صورت بر ذهن    

 ي  ه بـا واسـط    ، كه همان نفـس مجـرد از مـاده اسـت           ، مدركِ ، در ادراك حسي   .كند  ميپيدا  
 امـا ايـن     ،كنـد   مـي را ادراك     آن  و يء خارجي مـرتبط اسـت     صورت محسوسه است كه با ش     

 زيرا ايـن صـورت محـسوسه حقيقـت آن           ، يك ادراك حقيقي نيست     به نظر ابن سينا    ادراك
محـسوس و   امـري   حقيقت آن شيء    . تصويري از آن است   شبح و    بلكه   ،شيء خارجي نيست  

 ـ درك آن حقيقـت . مادي نيست كه با ادراك حسي بتوان دركش كرد     ا ادراك عقلـي   تنهـا ب
چون خداوند و فرشـتگان       اما انسان به دليل ناقص بودن نفسش قادر نيست هم          ،ممكن است 

توانـد   انـسان نمـي   «: درك كنـد  صـور محسوسـشان    ي  ها را بدون واسـط     معقول اشي  حقيقت
طر نـاقص بـودن      درك كند و اين بـه خـا        ها  آن محسوسيت   ي  همعقوليت اشيا را بدون واسط    

  امـا اول   ،9هاي معقول اسـت    هاي محسوس براي درك صورت     ه صورت  ب نفس او و احتياجش   
كنند، براي ادراك صورت معقولِ      ها را تعقل مي     چون ذات آن   ،هاي مفارق   و عقل ] خداوند= [

آورند،    آن را به دست نمي     ، به وساطت صورت محسوس آن احتياج ندارند و با احساس          ،شيء
 ،كننـد و بـدين خـاطر         لايتغيـر آن درك مـي      بلكه صورت معقول را از طريق اسباب و علـل         

  ).23 :ص ،2 (»كند معقول آن تغيير هم نمي
 بـا ايـن      بلكه ، آن نيست   حقيقي  به معني   ادراك تنها  ادراك حسي نه   ،به نظر ابن سينا   

 ،ما به كمـك عقـل يـا وهـم         .  برد  پي  به وجود محسوس در خارج     توان  حتي نمي  ،نوع ادراك 
 و رابطـه بـا شـيء        حيث التفاتي  ).68 :همان، ص (يم  شو   محسوس مي   خارجي متوجه وجود 

  نـازل از ي ه مرتب ـ همـين ، حـال  ايـن  با، آن است و مدركِ حسي نقص ادراكي ه نشان مادي
د از حقيقـت مجـرّ   ،اي از ادراك برسـد كـه در آن    تا به مرتبـه كند مي مدركِ را مهيا    ،ادراك

 در .ال بـه او افاضـه گـردد   قل فع شيء، مستقيماً از سوي يك موجود ماورائي به نام ع      ي  هماد
بـا آن   اين مرحله از ادراك، دريافت حقيقت آن شيء مادي ديگر منوط بـه ارتبـاط مـدركِ                  

نياز شدن ادراك از ويژگـي حيـث التفـاتي و ارتبـاط داشـتن بـا        شيء نيست و اين يعني بي   
   .معلوم بالعرض



61 ي حيث التفاتي ادراك حسي سينا درباره بررسي و نقد ديدگاه ابن
 ، مـادي ي بـه اشـيا     ابن سينا علم و ادراك خداوند و فرشـتگان را نـسبت            ،بدون ترديد 

 ـ مينياز از رابطه با آن اشياء  همواره فاقد حيث التفاتي و بي   ،ورت چـه در غيـر ايـن ص ـ   ،ددان
 بحث ابن ،در واقع .نمايد هي رخ مياشكالات مهمي همچون نيازمندي خداوند و تغير علم الا

رح هـي مط ـ   توجه او بـه كيفيـت علـم الا          پرتو چگونگي علم انسان همواره در    سينا در مورد    
راسـتي انـسان معمـولي     آيـا بـه  . اي براي رسيدن به آن مطلوب اصلي است     و مقدمه  شود  مي

 حسي بـا آن     ي  هاي از ادراك حقيقي يك شيء دارد كه مبتني بر حيث التفاتي و رابط              تجربه
 ـ               به نظر مي   شيء نباشد؟   چنـين   ي  هرسد كه ابن سينا اكثر قريب به اتفـاق مـردم را از تجرب

 در قـدرت    رسيدن به حقايق اشيا    «:گويد ، به صراحت مي   د و از اين رو    دان  يمبهره   ادراكي بي 
كنيم و فصل مقوم هر يك از         بشر نيست و ما جز خواص، لوازم و اعراض اشياء را ادراك نمي            

 اشـيائي   هـا   آنفهميم كه     شناسيم، بلكه مي    كند، نمي    مي ها  آن را، كه دلالت بر حقيقت       ها  آن
شناسيم نه عقل  را مي] خداوند= [ پس ما نه حقيقت اول. دارندهستند كه خواص و اعراضي 

 »شناسـيم    را هم نمي   حتي حقايق اعراض  . را نه نفس را و نه فلك، آتش، هوا، آب و زمين را            
  ).34 : ص،2(

 تنها به كـساني چـون      ها  آن حسي با    ي  ه بدون اتكا به رابط    ،يپي بردن به حقيقت اشيا    
 قادرند حقايق امـور ايـن جهـاني را از طريـق ارتبـاط بـا                 اه  آن. هي اختصاص دارد  الا يانبيا

نمـود  اين تجربه گاه به صـورت رؤياهـاي صـادقه           . موجودات آن جهاني تجربه و درك كنند      
ال صـورت عقلـي    سينا آن است كـه عقـل ف    سرّ ديدن رؤياهاي صادقه به نظر ابن  . يابد مي عـ

 در حالت بيداري ما ابتدا چيـزي را         كند، اما    و سپس به تخيل ما افاضه مي       چيزي را به عقل   
 تفاوت علم نبي با علم امثال مـا آن اسـت   ).83 : ص،2 (كنيم  تخيل و سپس آن را تعقل مي      

 اما علـم و ادراك  ،ماند ها مضاف به معلوم بالعرض باقي مي    كه علم ما هم در آغاز و هم در انت         
كه ديگـر فاقـد   رسد  اي مي ه به مرتب،در نهايتم و ادراك ما دارد،     نبي اگرچه آغازي چون عل    

بـدون  ) ع(از اين روست كه مثلاً حضرت عيسي. حيث التفاتي و رابطه با معلوم بالعرض است    
اين علم  . اش ذخيره كرده است    ست كه فلاني چه چيزي در خانه      دان  مي ،اتكا بر ادراك حسي   

بيعـت   ط ي ارتبـاط بـا مـاورا      ي  هغيبي ادراكي حقيقي و فاقد حيث التفاتي اسـت و در سـاي            
  .شود ميحاصل 

 قوام ادراكات حـسي انـسان بـه حيـث التفـاتي             ،كه به نظر ابن سينا      كلام آن  ي  هخلاص
پس از برقراري    . پيش از ادراك است    ي  ه زيرا ارتباط با معلوم بالعرض مربوط به مرحل        ،نيست

 بـا   . ادراك حـسي گوينـد      كه آن را   بندد  در مدركِ نقش مي    از آن معلوم  صورتي   ،اين ارتباط 
حيـث  ،  تحقـق آن  پـس از     ، قوام ادراك حسي انسان به حيث التفـاتي نيـست          كه   جود اين و

ك حقيقي نيست و با      ادراك حسي ادرا   .شود  ميتي و ارتباط با معلوم بالعرض عارض آن         التفا
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 خاص و    ادراك عقلي   يك نوع  تنها با حقيقت شيء را    . بردپي   به حقيقت شيء      توان  ميآن ن 

 تحقق اين نوع ادراك بـه حيـث         . درك كرد  توان  مي است كه     فعال  ارتباط با عقل   ي  هدر ساي 
 ناي از اي ـ   اكثر قريب به اتفاق مردم تجربـه      . التفاتي و ارتباط با معلوم بالعرض وابسته نيست       

مندند كـه بـه تبـع ادراك خيـالي و            ، بلكه از نوعي ادراك عقلي بهره      نوع ادراك عقلي ندارند   
بنابراين حيث التفاتي    .اط با معلوم بالعرض وابسته است      به حيث التفاتي و ارتب     ،ادراك حسي 

  اعـم از حـسي،  ، تحقق تمامي ادراكات انـسان    ،يك از ادراكات انسان نيست     اگرچه مقوم هيچ  
  و خيـالي عقليادراكات  مگر ، به حيث التفاتي و رابطه با معلوم بالعرض است ،خيالي و عقلي  

 را  حقيقـت شـيء    ،بدون ارتباط با معلوم بالعرض    ند  توان  مي كه   ،چون پيامبران  هايي هم  انسان
  .از عالم بالا دريافت كنند مستقيم يا در قالب رؤياي صادقه

  
  ادراك ذات. 3

 ها،  به راستي در اكثر قريب به اتفاق انسان        ،چون پيامبران   با صرف نظر از افرادي هم      آيا
يابـد؟ اگـر منظـور از     ي تحقـق نم ـ التفاتي و رابطه با معلوم بالعرض    حيث   ادراكي فاقد  علم و 
اي  دراك بـه تنهـايي و بـدون هـيچ قرينـه      كه معمولاً وقتي لفظ ا  ـ غير باشدادراك ادراك،

 ـآيد، مراد از آن ادراك غير است مي اما اگر مراد .  پاسخ ابن سينا به اين پرسش مثبت است 
  .از ادراك مفهومي اعم از ادراك ذات و ادراك غير باشد پاسخ وي منفي است

.  ذات به حيث التفاتي و رابطه با معلوم بالعرض وابسته نيـست             ادراك ، نظر ابن سينا   به
با تحقـق ذات    . اين خودآگاهي از خارج كسب نشده، دائمي و بدون هيچ قيد و شرطي است             

حتي در حالت خـواب و مـستي هـم ايـن خودآگـاهي              .  اين آگاهي هم متحقق است     ،انسان
ما از اين آگاهي به خويشتن غافل باشيم و احتيـاج بـه             البته ممكن است گاهي     . تحقق دارد 

كه ممكن است از بديهيات اوليه نيز غافل باشيم كه با            تنبه و بيداري داشته باشيم، همچنان     
 و ؛160  و148 – 147، 82،  80 - 79،  69 :ص، ص ـ 2( اين غفلت برطرف شود      ،توجه و تنبه  

علـم  « همان اسـت كـه بعـدها بـه           اين نوع آگاهي و ادراك    ). 375 - 374 :، صص 1 :، ج 12
 حـضور  ي ه از واژ،سينا اگرچه اين اصطلاح را به كـار نبـرده اسـت       ابن. مشهور شد » حضوري

حاضر است و هـيچ غفلتـي از        ] من[حال براي ذات     در همه ] من[ذات   «:استفاده كرده است  
پـس احتيـاج   . وجودش عيناً همان ادراكش نسبت به ذات خويش است .  نيست جا  اينآن در   

 آن جدايي كه    جا  اين زيرا ادراك شده و حاضر براي او است و در            ،ندارد كه آن را ادراك كند     
آيـد كـه       لازم مـي   ، پس همين كه ذات موجود شـد       .ميان مدركِ و مدرك است وجود ندارد      

  ).148 :، ص3 (»مدركِ ذات خويش باشد
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 ي بر خلاف علم حـصوليِ انطبـاعي، حاصـلِ اضـافه و ارتبـاط بـا اشـيا                  ،اين نوع ادراك  
 حتي اگر فرض كنيم كه      ،سينا   زيرا به نظر ابن     نيست، ها  آنهاي حسي از     خارجي و تأثر اندام   

كنـيم و   بينيم و لمس مي معلَّق در هوايي هستيم كه نه گرم است و نه سرد، نه چيزي را مي      
كنـيم و خلاصـه از هـر     م و نه حتي اعضا و جوارح خـود را احـساس مـي     شنوي  نه صدايي مي  

 و 26 :ص، ص 1(چيزي غافليم، باز هم از خود غافل نيستيم و ترديدي در وجود خود نداريم               
سينا اين استدلال را بـراي اثبـات وجـود            اگرچه ابن ). 375 - 374 :، صص 1 :، ج 12 و   ؛348

توان مطلـب بـسيار مهمـي را از آن             مي ،ائري به قول آقاي دكتر مهدي ح      ،نفس آورده است  
الدين و خواجه نصير       فخر رازي، قطب   ، از قبيل  سينا  يك از شارحان ابن    استنباط كرد كه هيچ   

اساس اسـتدلال    بر). 83 :، ص 11(اند و آن عبارت است از علم حضوري           به آن توجه نداشته   
 عـارض هـر نـوع    در ذهنْ ها آنارجي و حصول صورت      محسوس خ  ي رابطه با اشيا   ،ابن سينا 
از . شـود   مـي  عـارض ن    ادراكي كه ما نسبت به ذات خويش داريم        برحداقل  . شود  ميادراكي ن 

اي تعريـف كنـد       كوشد ادراك را به گونه      مي الاشارات و التنبيهات   در كتاب    ابن سينا  ،اين رو 
كننده   ادراك شيء آن است كه حقيقت آن در ادراك        «: برگيرداز ادراك را هم در    كه اين نوع    
  ).401 :، ص12 (»آن را مشاهده كند) ما به يدرك( ادراكي ي ه وسيل،ترسيم شده

 مرئي بـه     بصري شيء ديگر است كه صورتي از شيء        ي  هادراك يا مثل ديدن و مشاهد     
كنـد، يـا مثـل ديـدن و           آن را مـشاهده مـي     )  ادراكي ي  هوسيل(آيد و چشم      درون مدركِ مي  

)  ادراكي ي  هوسيل(بار با ذات خود      ت كه حقيقت خود را اين      باطني خود مدركِ اس    ي  همشاهد
  . اعم از اندام حسي و ذات مدركِ است) ما به يدرك( ادراكي ي هوسيل. كند مشاهده مي

 ادراك غيـر    ، ادراك ذات و بـدون ادراك ذات       ، بـدون تجـرد از مـاده       ،به نظر ابن سـينا    
از  .غير خـود   دارند و نه ادراكي از        نه ادراكي از ذات خود     پس موجودات مادي  .  نيست ممكن
ايـن    بايد اثبات كرد كه انسان عـلاوه بـر         ، ادراك انسان  ي  ه پيش از پرداختن به نحو      ،اين رو 

 نيازمنـد آن اسـت كـه        ، انسان به دليل ناقص بـودنش      . نفسي مجرد از ماده دارد     ،بدن مادي 
 امـا ايـن     ،بطه داشته باشـد    را  بالعرض ش با معلوم  ا  هاي حسي   از طريق اندام   ، غير براي ادراك 

.  قادر به ادراك غير نيست  )حيث التفاتي ( هرگز بدان معني نيست كه انسان بدون اين رابطه        
 مـذكور   ي  ه توانايي ادراك حقيقت اشياء را بـدون رابط ـ        ،هي الا ي مثل انبيا  ،هاي كامل  انسان
كه در مقام تحقـق   بل،تنها قوام ادراك ذات و ادراك غير به حيث التفاتي نيست     پس نه . دارند
  .راك غير بدون حيث التفاتي محال است گفت كه تحقق ادتوان ميهم ن
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  د ديدگاه ابن سينانق. 4
انتقـاد  در خـور     ادراك حسي و حيث التفـاتي آن از دو نظـر             ي  بارهديدگاه ابن سينا در   

  :رسيم برميما هريك از اين دو را جداگانه .  يكي از نظر روش و ديگري از نظر محتوي:است
  نقد روشي. 1. 4

 درمي يابيم كـه روش وي       ، ادراك حسي نقل شد    ي  بارهبا تأمل در آنچه از ابن سينا در       
يكـي از ايـن     . هايي متافيزيكي اسـت    فرض  قياسي و مبتني بر پيش     يدر اين تحقيقات، روش   

 مـانع   تنها  نه اند و ماده    هاي مهم آن است كه مدركِ و مدرك هر دو مجردّ از ماده             فرض پيش
اگر اين فرض را كه انسان داراي نفـس مجـردّ از            . است بلكه مانع ادراك شدن      ،ادراك كردن 

يم مدركِ ذات خويش بدانيم و نه مدركِ غيـرِ          توان  ميماده است كنار بگذاريم، ديگر نه او را         
 صداها، هم   ها و شنيدن   حتي تعريف ابن سينا از ادراك حسي اشيا، مثل ديدن رنگ          . خويش

 ي  ه يعني ادراك حسي نيز حصول مجردّ براي مجردّ است و مرحل           ني بر اين فرض است؛    مبت
از ايـن   . شـود   ميهاي حسي از اجسام خارجي، ادراك محسوب ن         يعني تأثر اندام   ،پيش از آن  

 ادراك، مبتني بر پـذيرش دلايـل او در اثبـات تجـرد           ي  باره، پذيرفتن ديدگاه ابن سينا در     رو
 هايي عقلي و حاصلِ هايي منطقي و برهان  استدلاليم كه اين دلايلْندا مينفس است و نيك 

مجردّ بـودن نفـس آدمـي حقيقتـي         . اند نه روشي تجربي و استقرائي      اتّخاذ يك روش قياسي   
. نياز داريم تأمل فلسفي   به   ، بلكه براي پي بردن به آن      ،نيست كه با تجربه بتوان به آن رسيد       

ها و شنيدن صـداها،    مثل ديدن رنگ، ادراكات حسيي بارهاما به راستي چرا براي تحقيق در    
ند، بايـد بـه امـوري كـاملاً انتزاعـي و دور از فهـم                ا  كه اموري تجربي و ملموس براي همگان      

فهيم،  كنيم و مي ها و شنيدن صداها را تجربه مي  ما ديدن رنگي ههم عمومي متّكي باشيم؟
 ما را به پذيرش آن      ،بلكه بايد با استدلال قياسي     ،كنيم اما مجردّ بودن نفسمان را تجربه نمي      

 فلـسفي مبتنـي     ي  هفهم را بر ايـن بحـث پيچيـد         چرا بايد آن ادراك حسي عامه     . ملزم كنند 
 آيا روش ديگري براي بررسي ادراك حسي و پي بردن به حقيقت آن وجـود نـدارد؟                 سازيم؟

چـه مزيتـي در      ها  ؟ آن اند كردهچرا ابن سينا و ديگر فيلسوفان اسلامي از اين روش استفاده            
  اند؟ اين روش يافته

 ،كه قصد انكار نفس مجردّ از ماده و ديگر مجـرّدات را داشـته باشـد                نويسنده بدون آن  
 صـرف نظـر كنـيم و بـراي بررسـي            ها  آنمعتقد است كه اگر از فرض وجود و براهين اثبات           

 ـ      بـه نتـايج     ،كيـه كنـيم    درونـي خـود و ديگـران و تأمـل در آن ت             ي  هادراك حسي بـه تجرب
  .تري خواهيم رسيد پذيرفتني
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  نقد محتوايي. 2. 4

رازي، سهروردي و    فخر.  ادراك حسي پذيرفتني نيست    ي  باره ديدگاه ابن سينا در    -الف
 ، به ويژه إبصار  ، در ادراكات حسي   ،رازي به نظر فخر  . اند ملاصدرا هم ديدگاه او را تأييد نكرده      

 ي  هعي سروكار نداريم و قوام ايـن نـوع ادراك بـه اضـافه و رابط ـ               هاي انطبا  ما اصلاً با صورت   
گمان زيد موجـود      بي ،بينيم  مثلاً وقتي ما زيد را مي     . مستقيم با مرئيِ موجود در خارج است      

 بلكـه  ،بگويد ما نـه زيـد موجـود در خـارج    ] سينا مثل ابن[بينيم و اگر كسي    در خارج را مي   
، 9(هاي ضروري ترديد كرده اسـت         ترين دانش    و روشن  ترين  بينيم، در بديهي    شبح آن را مي   

  ).233 :، ص2: ج
 ديدن و مشاهده كـردن خـودش عـين ادراك و اسـاس ادراك               ، سهروردي ي  هبه عقيد 

 ادراكـي   ،تنهـا ديـدن و مـشاهده كـردن، خـود           نه.  آن ي  ه زمين ي  هكنند   نه فقط فراهم   ،است
 ديـدن و مـشاهده كـردن اسـت،           بلكه ادراك عقلي هم از آن رو كـه از قبيـل            ،حقيقي است 

 بلكه در يك    ،شود   حاصل نمي  ،تدريج و در طول زمان     ادراك حقيقي به  . ادراكي حقيقي است  
. دهـد    اشراقي ميان مدركِ و شيء خارجي روي مي        ي  هآن و به محض برقراري رابطه و اضاف       

 معتقـد   ، بلكـه  داند و نه به خـروج شـعاع         را نه به انطباع شبح مي     ) إبصار(شيخ اشراق ديدن    
در مقابل عضو بينايي است تـا بـدين         ) مستنير(ديدن صرف قرار گرفتن شيء روشن       «: است

 ،پـس بـه هـر تقـدير       .  اشراقي حضوري براي نفس واقع شود و چيزي جز اين نيست           ،وسيله
486 :، ص1: ،  ج5 (» ضروري استالتزام به علمي اشراقي و حضوري براي نفس.(  

 ادراك حسي را تبيين توان ميا قول به انطباع صورت نكه ب صدرالمتألهين نيز در اين
 و «:ددان مياي را كه او گرفته است درست ن  اما نتيجه، با سهروردي موافق است،كرد

 المحسوس بعينه ةالاحساس ليس كما زعمه العاميون من الحكماء من أنّ الحس يجردّ صور
 » كما زعمه صاحب التلويحاتةمادي للنفس إلي تلك الصور الةو لا بمجرد إضاف... من مادته 

  ).317 - 316 :ص، ص3: ، ج6(
او به جاي . گذارد كلّي كنار نمي  به،صدرالمتألهين صورت ذهني را در فرايند إبصار

گويد و مبصر را همان صورت ذهنيِ   ذهن، از حضور آن نزد ذهن سخن ميانطباع صورت در
كلما يراه الانسان في هذا العالم او : ةقي مشرةحكم«:  نه شيء خارجي،ددان ميغير انطباعي 

 فانمّا يراه في ذاته و في عالمه و لا يري شيئاً خارجاً عن ذاته و عالمه ةبعد ارتحاله إلي الآخر
  ).245 - 244 :، صص7 (»و عالمه أيضاً في ذاته

 اين صورت دروني ،اما اين مبصر دروني و غير انطباعي از كجا آمده است؟ به نظر وي
 ةبصار عندنا هي إنشاء النفس صور الإةحقيق« :سازد خود مدركِ انشاء نموده و حاضر ميرا 

 ة النفس إليها نسبة و نسبة الطبيعية عن المادة عندها في عالم التمثل مجردة حاضرةمثالي



66 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 » القابل المستكمل بكمال إلى ذلك الكمالةذلك الفعل لا نسب ء للفعل إلى المنشى  الفاعل

 . )425 - 424 :صص ،6: ج ،6(
طور كه در قوام وجودش   چون در ابتدا وجود ضعيفي دارد، همان، نفس،به نظر صدرا
 با ها آن وضعي ي ه در ادراكات حسي خود نيز محتاج اعضاء و جوارح و رابط،به بدن نياز دارد

 وضعي نسبت به ي ههاي حسي و اضاف اما پس از استكمال، بدون اندام. جسم خارجي است
 روشن از تحقق ادراك حسي ي هيك نمون. ارجي هم قادر به ادراك حسي استشيء خ

.  وضعي با شيء خارجي، ديدن و شنيدن در حالت خواب و رؤيا استي هبدون داشتن رابط
كه چشم و گوشمان از بيرون متأثر گردند، قادر به ديدن و   ما بدون آن،در اين حالت

  ).425: ص، 6، ج6( هستيم  شنيدن
ديدگاه رازي، سهروردي و ملاصدرا بر اين باور است كه  چون فخر نيز همنگارنده 

يرا وي از  ز، ناقص است،تر  به تعبير دقيق، ادراك حسي باطل ياي باره ابن سينا دريِارسطوي
  خارجي در فرايند ادراك حسي غفلت ورزيده است، امري كه فخرارتباط مستقيم با اشياي

اما ملاصدرا . اند درستي بر اهميت آن تأكيد كرده وردي به سهر،تر  به نحو كامل،رازي و
 بلكه ، ادراك حسي نه انطباع،به نظر او.  را ادامه ندادها آنديدگاه آن دو را نپذيرفت و راه 

بن سينا را ادامه داد و كوشيد تا نواقص آن را ا راه ،او در واقع.  صورت ذهني استيانشا
 مستقيم مدركِ با ي ه قوام ادراك حسي را به رابط،ناچون ابن سي وي نيز هم. برطرف سازد

عالم و معلوم در تمامي مراتب ادراك   زيرا معتقد به اتحاد علم و،ددان ميمحسوس خارجي ن
 ها آنمتحد با ،  خارجيي مستقيم با اشياي هاست و از آن رو كه مدركِ مسلماً در مواجه

 مستقيم با محسوس ي هو رابط ادراك حسي را يك نوع مواجهه توان مي پس ن،نيست
  .خارجي دانست

 ي هاشار. طلبد سهروردي و ملاصدرا مجالي ديگر مي ،يراز  فخربررسي و نقد آراي
 مستقيم با ي هنويسنده به اين مطالب از آن روست كه بگويد توجه به حيث التفاتي و رابط

ل ضعيف رازي و سهروردي برانگيخته شد، به دلي  اگرچه توسط فخر،محسوس خارجي
رازي و   فخرآراي. شمرد تداوم نيافت و ملاصدرا آن را مردود ،بودن چارچوب نظري آن

تري است تا از انتقادات   نيازمند چارچوب نظري محكم،سهروردي در باب ادراك حسي
  .    جدي ملاصدرا در امان بماند

 خود ي هبار به ديدگاه او در، حيث التفاتي ادراكي باره ديدگاه هر فيلسوفي در-ب
 ديدگاه ، ناقص است،از آن رو كه ديگاه ابن سينا در مورد ادراك حسي. ادراك بستگي دارد

او اگرچه معتقد به حيث التفاتي .  ادراك حسي هم كامل نيستوي در مورد حيث التفاتيِ
 يعني معتقد است كه پس از ،ددان مي حيث التفاتي را امري عرضي ،ادراك حسي است
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 آغاز و اساس ،به نظر نگارنده. شود ميهن، حيث التفاتي عارض آن انطباع صورت در ذ

ارتباط با محسوس . ادراك حسي توأم با حيث التفاتي و ارتباط با محسوس خارجي است
 بلكه ، پيش از ادراك نيستي ه مربوط به مرحل،پندارد طور كه ابن سينا مي ، آنخارجي

ان اين ارتباط هم اثري از محسوس البته پس از پاي. اساس و حقيقت ادراك حسي است
ابن سينا تنها به اين قسم . ماند كه مضاف به آن محسوس است خارجي در ذهن باقي مي

 در حالي كه ادراك حسي ،اخير از حيث التفاتي و رابطه با معلوم خارجي اشاره كرده است
سوس  مستقيمي است كه منِ مدركِ با محي ه، همان رابطشبه معني حقيقي و آغازين

  .خارجي دارم
 ادراك ذات را نوعي از ادراك ، انسان معلَّق در فضاي ه ابن سينا بر اساس نظري-ج
اما . شود مي كه فاقد رابطه با معلوم بالعرض است و متصف به حيث التفاتي نكند ميمعرفي 

ما .  تحقق و تجربه نيستدر خور زيرا چنين فرضي ،رسد اين نظريه مخدوش به نظر مي
يم خود را از داشتن رابطه با غير خود رها سازيم تا ادراكي از ذات خويش را توان ميه نگا هيچ

 بلكه ما همواره در ضمن ادراك غير خويش است ،كه فاقد حيث التفاتي باشد تجربه كنيم
فرض ابن سينا در اين نظريه   پيش،به عبارت ديگر. كنيم كه ذات خويش را هم ادراك مي

اي از ذات  اي نفس مجرد از ماده است و هر موجود مجرد از مادهآن است كه انسان دار
 ناپذير  انسان معلَّق در فضا تحققي هفرض، نظري صرف نظر از اين پيشبا . خويش آگاه است

 فاقد حيث التفاتي و مستقل از رابطه با نتيجه گرفت كه ادراك انسانْاز آن  توان مي ن،بوده
  . خارجي استياشيا

 ابن سينا  ادراك انسان را مستقل از ، كه بر اساس آناي افيزيكيفرض مت  پيش-د
د آن است كه ادراك اختصاص دان مي مستقيم با محسوس خارجي ي هحيث التفاتي و رابط

به موجود مجردّ از ماده دارد و انسان هم به اعتبار داشتن نفس مجرد از ماده است كه حتي 
چنين قادر است بدون التفات به  هم. آگاه استبدون التفات به غير خود هم از ذات خويش 

 ما در بحث ادراك  بهتر است،به نظر نگارنده.  را درك كندها آن حقيقت ، ماديياشيا
ها از   ما انساني هاي كه هم ها صرف نظر كنيم و بر اساس تجربه فرض حسي از اين پيش

 قصد پرداختن جا ايننويسنده در .  ادراك حسي قضاوت كنيمي بارهادراك حسي داريم، در
 كلامي و اعتقادي اكتفا ي ه بلكه تنها به ذكر يك نكت،به اين مباحث متافيزيكي را ندارد

 از حيث التفاتي و ارتباط مستقيم با ، مختص مجردات بوده و از اين رواگر ادراك: كند مي
كي را آيد كه موجودات مادي توانايي هيچ نوع ادرا  خارجي مستقل باشد، لازم ميياشيا

خداوند . نداشته باشند و چنين ادعايي در تعارض آشكار با برخي از آيات قرآن كريم است
ست او را تسبيح ها آنگانه و زمين و هر كس كه در  هاى هفت آسمان «:فرمايد متعال مي
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گويد، ولى شما   تسبيح او مى،كه در حال ستايش  مگر اين، و هيچ چيز نيستگويند مى

 10»آمرزنده است] و[به راستى كه او همواره بردبار . يابيد رنمى را دها آنتسبيح 

  .)44/الإسراء(
 را دلالت بر آن      ، حتي جمادات، موجوداتي هتسبيح هم) ره( مرحوم علامه طباطبايي

 ي ه در تفسير اين آي،از اين رو. اي از علم و ادراك دارند  موجودات بهرهي هد كه همدان مي
 كه همراه با جريان خلقت، علم شود مياز كلام خداوند متعال فهميده  «:فرمايد  مي،شريف

 از علم ،اي كه از وجود دارد  به مقدار بهرهها آنپس هريك از  .هم در موجودات راه يافت
 و ندتمامى موجودات از نظر علم با هم برابر اين حرف آن نيست كه ي همند است و لازم بهره

ها هم دارند و يا   دارد آن كه انسانر علمي و يا هنوع است يك ها از  آني هيا علم در هم
  ).110 :ص ،8 (11»آگاه است ها آن علم از  همآدمىكه  اين

مختص موجود مجرد از ماده نيست و اجسام مادي هم بنابراين اگر بپذيريم كه ادراك 
 ،كيهاي متافيزي  با كنار گذاشتن اين فرض،بهره نيستند، در اين صورت  بياز ادراك

سازد  يم بگوييم آنچه ادراك را از غير ادراك و مدركِ را از غير مدركِ متمايز ميتوان مي
 بلكه اين تمايز به حيث التفاتي و ارتباط مستقيم مدركِ با مدرك ،تجردّ از ماده نيست
كياست، خواه آن مدرمرز مشخصي ميان مادي توان مي ن، اصلاًدر واقع.  مجردّ باشد يا ماد 

 نسبت به آنچه غير مادي شود ميكه بگوييم آنچه مادي ناميده  ، جز آنغير مادي قائل شدو 
 به ميزان علم و ادراك ها آنتفاوت . تري برخوردار است ، از علم و ادراك ضعيفنامند مي
قوام علم و ادراك  به حيث التفاتي و . ست نه به تجرد از ماده كه يك امر سلبي استها آن

 با غير ي هادراك ذات هم در ضمن اين رابط.  خاص با مدرك خارجي استي هيك نوع رابط
 يعني انسان در ضمن التفات به غير است كه به ذات خويش هم التفات و توجه پيدا .است
 ،داشت بود و با غير خود ارتباط نمي  اگر انسان معلَّق در فضا مي،به عبارت ديگر. كند مي
 مخفي و مجهول باقي  ارزشمندي ه و اين گنجينشد گاه متوجه ذات خويش نمي هيچ
  . ماند مي

  
ها يادداشت  

1. franz Brentano            

2. intentional inexistence               
 3. Peter Simons 

4. Psychology from an Empirical Standpoint 
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  ). 241 :ص و 55 :ص ،4  :نك به( شده است
6. category of relation 

فالعلم .  معها الإضافة إلى أمر من خارج، و هو المعلومفإن العلم هيئة موجودة فى النفس معتبراً. 7
 إلى بياض مضافاًأمر من خارج، كالبياض فى الجسم، إلا أنه يخالف البياض، فإن الأبيض لايصير بال

 . إلى أمر من خارج، و هو المعلومو العالم يصير بهيئة العلم مضافاً. ء من خارج شى

فإن الابوية ليست هي هيئة توجد في الانسان ثم تعرض لها الاضافة كما كان في هيئة العلم و . 8
 .كذلك الامر في التيامن، بل هما نفس الاضافة، لا هيئة تعرض لها الاضافة

 . نظر ملاصدرا با تكامل نفس بر اساس حركت جوهري اين كار ممكن استبه. 9

10. نْ شَيإِنْ م نْ فيهنَِّ وم و ضالأَْر و عبالس ماواتالس لَه حبُونَ تسنْ لا تَفْقَهلك و هدمبِح حبسإلاَِّ ي ء 
  .تسَبيحهم إِنَّه كانَ حليماً غَفُوراً

مه تعالى مشعر بأن العلم سار في الموجودات مع سريان الخلقة فلكل منها حظ من العلم كلا. 11
على مقدار حظه من الوجود، و ليس لازم ذلك أن يتساوى الجميع من حيث العلم أو يتحد من 
حيث جنسه و نوعه أو يكون عند كل ما عند الإنسان من ذلك أو أن يفقه الإنسان بما عندها من 

  . العلم
  

 نابعم

 قرآن مجيد* 
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